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  كنيم!ر ميبه شما افتخا

كوچولو تمام شـده بـود امـا امتحانات پايان سال من و داداش
و پنجـه نـرم دست هاو داداش بزرگم همچنان با امتحان آبجي
در دسـت  كردند. وقتي بابا به خانه برگشت، يك كيك بزرگمي

يـوان لداشت. مامان كيك را گرفت و توي يخچال گذاشت. يك 
ها باشي، بچه موافق اگر قوتّ آقا!خدا«و داد و گفت: ا بهشربت 

  »!ببريم به تونل تاريخ را

حمـت بكـش و آلبـوم البته، شما هـم ز«بابا خنديد و گفت:     
سراغ كمد ديواري رفت و آلبومي را مامان به »قديمي را بياور.

يح و تفر زنگ خانم، لطفاً«د و جلوي بابا گذاشت. بابا گفت: آور
سـراغ داداش و امان بهم »ها بزنيد!تغذيه را براي درس خوان

  دو خواست براي استراحت پيش ما بيايند.آبجي رفت و از آن
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ا و مامان جمـع شـديم، مامـان گفـت: وقتي همه اطراف باب    
كوچولو آبجي »بشويم ايد با هم وارد تونل تاريخها، آمادهبچه«

 »آيم!نمـي مـن ؛تاريك است ترسم چونمن از تونل مي«گفت: 

ايـن  كوچولـو،آبجي«داداش گفت:  بعد پشت آبجي قايم شد.
  »تونل ترس ندارد، بيا بنشين.

قديمي را به ما نشـان داد و بابا آلبوم را باز كرد، چند عكس     
ما با شك  »شناسيد؟ها را ميكدام يك از افراد اين عكس«گفت: 

يادي به بابا داشت، نشـان و ترديد زياد، جواني را كه شباهت ز
دانيد بله، مي«بابا: « ، اين شما هستيد؟جانبابا«پرسيدم:  داديم.

بلـه، ايـن «بابا گفت:  »جبهه!«داداش گفت:  »اينجا كجا است؟
من و چند نفـر از  سال پيش است. آن وقت 34مربوط به  عكس

هاي جنـگ رفتـه براي دفاع از خاك كشور به جبهـهدوستانم 
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ي از دوستانم شهيد يا مجروح و دو نفر هـم اسـير ابوديم. عده
چند سال به كشـور بـاز گشـتند. در  شدند و خوشبختانه بعد از

ن مـا خرمشـهر عزيـز را آزاد چنين روزهايي بود كه جوانـا
  »كردند.

جنگ چيز بدي است! شما چرا  جان،بابا«كوچولو گفت: داداش    
پسـرم، جنـگ  بله« بابا گفت: »شد نرويد؟رفتيد؟ نمي به جنگ

ولي گاهي براي دفاع از وطن بايد جنگيد.  خيلي خيلي بد است
از خيابان ديگـري بيايـد، درِ نفر  فكر كن اگر همين الآن، يك

  »شود؟بزند و شما را ببرد، چه مي ي ما را بشكند، مراخانه

كوچولو د زير گريه و بعدش هم نوبت داداشكوچولو زآبجي    
و را آرام كنيم. مامـان هـر دوي د كرديم آنشد. ما سعي مي

هايشان را پاك كرد و گفـت: د، اشكها را كنار خودش نشانآن
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بابا گفت فكـر كنيـد! ي ما نيامده، به خانه عزيزان دلم، كسي«
آيد! گريه نكنيد! به من نگاه كنيد. چنين كسي مي نگفت كه حتماً

ه آن دو با بغض، سري بـ »دوست داريد؟ آيا شما آقاي پليس را
 ي آقـايوظيفه«اب مثبت تكان دادند. مامان گفت: ي جونشانه

هـاي بـد ان، مواظبت از مردم در برابر آدمپليس عزيز و مهرب
كنـد،  است. اما اگر يك كشور خارجي بخواهد مردم ما را اذيت

رونـد، او را از كشـور بيـرون نيروهاي نظامي به سراغش مي
  »كنند.مي شاتنبيهاگر لازم باشد،  كنند ومي

ها قبل همين كـار را باباي خوب ما سال«داداش بزرگ گفت:     
داد. اگر بابا و ساير رزمندگان به جنگ نرفته بودند، الآن  انجام

ممكن بود آدم بدهاي خارجي در كشور و شهر مـا و حتـي در 
بوسـيد و گفـت:  بعد دستان بابا را گرفـت، »ي ما باشند!خانه
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حفظ كشور مـا جنگيديـد، افتخـار  يجان، به شما كه برابابا«
  »كنم.مي

اي به افتخار باب«فله عقب نمانم، گفتم: من هم براي اينكه از قا    
ا آزاد كردنـد، ي مدافعان كشورمان كه خرمشهر رعزيزم و همه

كـه خودتـان شيرين بعدش را هم  اتفاق »دست و جيغ و هورا!
  دانيد، چه بود؟خوب مي

  »قاصدك«

  چون مهربان بود

  شتم امامِ ما شيعيان استه

  نامش رضا و آرام جان است

  كاظم باباي او بود يموس

  الحوائج باباي او بودباب
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  در علم و تقوي مشهور بوده

  او هشتمين گل، محبوب بوده

  حتي براي آهوي صحرا

  گرديده ضامن، اين سرور ما

  فهميده آهو او مهربان است

  او بر غريبان، آرامِ جان است

  د در بين مردمچون مهربان بو

  مسموم شد او با زهر مأمون
  »نژادفاطمه رحيم«

  گل و پروانه

  يه گلدون خالي دارم

  كارمداخل اون گل مي
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  دارمگلدونمو برمي

  ذارمكنار ايوون مي

  اي ناز و قشنگپروانه

  رنگو وارنگهاي با بال

  زنه توي هوار ميپَ

  ي ماراست مياد خونهيه

  بينهتا گلدونو مي

  شينهگل مي مياد رو
  »دهكرديمهري طهماسبي«

  من و پيشي و ماهي

  من حيوونا رو دوست دارم

  ها رو دوست دارمپروانه
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  در تُنگِ گِرد و كوچك

  يه ماهيِ قشنگ دارم

  قرمز و زرد و آبي

  هاي طلاييباله

  خوره توي تُنگچرخ مي

  با اون دُمِ سُرخابي

  ي ناز و شيطونگربه

  شد مهمونِ خونمون

  ماهياونم كنار 

  شد مهمون خونمون

  من و پيشي و ماهي

  تاييدوستيم با هم سه
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  مواظبم تا پيشي

  دست نزنه به ماهي
  »صبا ندافيان«

  آن باشددوست،

  دوست، آن باشد كه گيرد دست دوست

كردند كه ناگهان خرسي از دور ظاهر دو دوست با هم سفر مي    
ديگري  شد. يكي از آن دو، بالاي درخت رفت و آنجا پنهان شد.

خرس، او را بگيرد. پـس روي  كه متوجه شد چيزي نمانده است
  زمين دراز كشيد و خود را به مردن زد.

وقتـي  ؛گويند خرس با مـرده كـاري نـدارداز آنجا كه مي    
در سـينه حـبس  اش را روي بدن مرد كشيد، او نفسش راپوزه

 آنجا دور شد، مردي كه بـالاي درخـت كه خرس ازكرد. همين
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خرس توي گوش تـو «د، پايين آمد و از دوستش پرسيد: ه بورفت
از اين به بعد، با دوستاني كه به هنگام  او گفت« مرد: »چه گفت؟

  »آيند، سفر مكن.ز به ياري تو نمينيا

  شود.و درماندگي شناخته مي دوست واقعي، در پريشان حالي    
  »حسين ابراهيمي(الوند)«

  كليد گنجِ دانش

امـام  )Αرضـا(تر از اخلاق نيكو نيست. امامشهيچ چيز با ارز
 سال امامت 20) در مدينه متولد شدند و Αالرضا(موسيبنعلي

شـان، در ايـران آخر عمـر مبارك هايالس در كردند. ايشان
  زندگي كردند.

علم و دانش مانند يك «زي آن حضرت به ياران خود گفتند: رو    
خواهيد به اين گـنج يثروت بزرگ، ارزشمند است. اگر م و گنج
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گرانبها دست پيدا كنيد، به كليد نياز داريد. اين كليد، يك چيـز 
است. هرچه بيشتر بپرسيد، به دانش شـما  »پرسش«آن، است و 
شود. با هر پرسش و پاسخي، چهار دسته از مـردم، از مي اضافه

م، كسي دو ؛يدگيرند: اول، كسي كه سؤالي پرسمي خدا پاداش
سوم، كسي كه اين سؤال و جواب را  ؛ال را دادهكه جواب آن سؤ

اي يـاد هاي تازهگو، نكتهونيده و چهارم، كسي كه از اين گفتش
  گرفته است.

  »العابديناكبر زينعلي«

  پشت و كلاغلاك

كس نبود! روزي روزگاري، غير از خدا هيچ ؛يكي بود، يكي نبود
و رفـت و كلاغي پرواز كرد تا غذايي براي خوردن پيدا كنـد. ا

هاي ميـوه پر از درخت در آنجاجنگلي رسيد. رفت و رفت تا به 
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سـيب رسـيد.  ور رفت تا به يك درخـتنور و آبود. كلاغ اين
هاي رسيده و اي نشست كه پر از سيبخوشحال شد و روي شاخه

  شيرين بود.

كلاغ با نوكش به يك سيب ضربه زد تا آن را بخورد كه سيب از     
اد، كـلاغ صـدايي را سيب افت پايين افتاد. وقتيبالاي شاخه به 
براي مـن  كار خوبي كردي، يك سيببه به! چه«شنيد كه گفت: 

را پشـت لاكپايين درخت را نگاه كرد و يـك كلاغ  »انداختي.
 چـه سـيبِ خـوب و«سيب را گـاز زد و گفـت:  پشتلاك. ديد

من كه اين سيب را بـراي « كلاغ از بالاي درخت گفت: »شيرني!
  »استم آن را خودم بخورم كه افتاد.نينداختم. خو و پايينت

هر كاري كه كردي، « گاز ديگري به سيب زد و گفت:پشت لاك    
كـلاغ از  »شـدي.اي بود. كاش با من دوست ميسيب خوشمزه
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مگـر « نشست و گفـت: پشتلاكروي و روبه درخت پايين آمد
  »شود من با تو دوست شوم؟مي

هـا بـا هـم از حيوان شود؟ خيليچرا نمي«گفت:  پشتلاك    
كلاغ گفت:  »ني با من دوست بشوي.توادوست هستند. تو هم مي

باشـد و  من دوست دارم با حيواني دوست بشوم كه مثل خودم«
  »يوان بزرگي آمد بتواند فرار كند.اگر ح

وانيم مثل شـما تنمي هاپشتلاك ما«خنديد و گفت:  پشتلاك    
بكنيم تـا خودمـان را نجـات  توانيم كاريمي پرواز كنيم ولي

حرف كلاغ  »تواني بكني؟كار ميچطوري؟ چه«كلاغ:  »بدهيم.
دفعه روباهي از راه رسيد. كلاغ تا روباه را بود كه يكتمام نشده 

نگـاه  پشـتلاك ديد، پريد و روي درخت نشست و از آن بالا به
افتـاد، پشت كلاكند. روباه تا چشمش به مي كرد تا ببيند او چه
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و ديد  بار روي لاك او كوبيد. كلاغ نگاه كردناراحت شد و چند
 پشـتلاكدانست چـرا مي. او ننيست پشتلاك دست و پا و سر

  جوري شده.اين

ديد كلاغ روي درخت نشسته روباه بالاي سرش را نگاه كرد و     
اميد از آنجا دور شد. وقتي روباه رفت، كلاغ از درخت است. نا

دسـت و پـا و سـر  نشست. ناگهـان پشتلاكين آمد و كنار پاي
تـو «گفت:  ،دانست چه شدهنمايان شد. كلاغ كه نمي پشتلاك
 من توي لاك خودم رفـتم.«پشت: لاك »جوري شدي؟اينچرا 

و بخواهـد اذيـتم كنـد، تـوي لاكـم اگر حيوان بزرگي بيايد 
  »روم.مي

هـيچ « پشت:لاك »جوري كسي با تو كاري ندارد؟اين«كلاغ:     
  تواند مرا اذيت كند، براي اينكه لاك من مثل سنگ حيواني نمي
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  »گويند.هم ميپشت سنگمحكم است. براي همين، به ما 

 پشـتلاك قار كرد، بلند شد و روي درخت نشسـت.كلاغ قار    

 »من دوست بشوي؟ خواهي باچرا رفتي؟ هنوز هم نمي«پرسيد: 

فقـط  شـوم. امـروز فهميـدمميچرا، من با تو دوست «كلاغ: 
 هـايي مثـلكنند، زرنگ نيستند. حيوانحيواناتي كه پرواز مي

الا ح« پشت:لاك .»كنندنمي هم زرنگ هستند اما پرواز پشتلاك
كـلاغ دوبـاره »زنـي؟مي رختي دلابا ها را ازچرا اين حرف

هاي خوشمزه را سيب خواهمبراي اينكه مي«قارقار كرد و گفت: 
طرف سيبي رفـت به خنديد و پشتلاك »ايين بيندازم.پ براي تو

  »ركيانيمحمد مي«              كه كلاغ برايش پايين انداخت.

  اولّين اكتشافات علمي

  ات علمي توسط چه كساني انجام شد؟ نخستين ـين اكتشافـاول
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هـا هـا اسـت. آنبابلِي علميِ ثبت شده، مربوط بـه اكتشافات
ت خورشيد، مـاه و سـيّارات را نخستين كساني بودند كه موقعي

  بررسي كردند.

بات سـاده و هندسـي را حـدود مصريان باستان هم محاسـ    
) انجام دادند و بـه تـدريج Αپيش از ميلاد مسيح ( سالهزار4

معماري، پزشكي و كالبدشناسـي  يهدانش قابل توجهي در بار
 پيش از ميلاد، در هندسه و سال 600 دست آوردند. يونانيان ازبه

جز علوم عملي، به يردند ولي در زمينهفلسفه پيشرفت بسياري ك
بـود،  شناسـيزيستگذار مطالعـات اكتشافات ارسطو كه پايه

ز اصـول ، بسياري ا»ارشميدس«قيت چنداني كسب نكردند. موف
، مطالعـاتي در »بطلميـوس«فيزيك را كشـف كـرد و  يساده
  ستاره شناسي انجام داد. يزمينه
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هاي علمي بـه شـكل ميلادي، تجربيات و آزمايش 15 قرناز     
جزو اولين كساني بود كـه تجربـه و  »گاليله«عملي آغاز شد و 

  آزمايش را جايگزين فلسفه و استدلال كرد.
  »روزپريسا همايون«

  مارمولك و عقرب بيابان

گونه مارمولـك صدها     كدام مارمولك بياباني، سمّي است؟
 ؛سـميّ هسـتند ولي فقط دو نوع آن كننددر بيابان زندگي مي

دار در ت متحده آمريكا و مارمولك منجوقي هيلا در ايالابزمجه
ها از سمّ خـود بـراي ين مارمولكا ؛مكزيك. اما نگران نباشيد

كنند، نه براي حملـه بـه جـانوران استفاده مي مقابله با دشمن
  ديگر.

  ا و ـهرهاف صخـالا با جا دادن خود در شكاكوـارمولك چـم    
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كند. چاكوالا مانند ردن هوا، خودش را از دشمن حفظ ميكفوت
ها بيـرون ي سر بطري، به سـختي از شـكاف صـخرهپنبهچوب
  آيد.مي

عقرب با دم خود     چرا عقرب در انتهاي دُمِ خود نيش دارد؟
شـود. عصـباني مي البته فقط هنگامي كه واقعـاً ؛زندمي نيش
چنگال خود استفاده  ها ازر و كشتن آنها براي گرفتن شكاعقرب
خوبي تواننـد بـههاي كوچكي دارند و نميكنند زيرا چشممي

ايي و بويايي خـود ببينند. براي همين، شكارشان را با حس چش
ها تغذيه ها از حشرات و عنكبوتعقرب معمولاً كنند.رديابي مي

ز هـا را نيـموش ها وهاي بزرگ، مارمولككنند ولي عقربمي
  خورند.مي

  »طالقانيامير صالحي«
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  ي حشراتحمله

هـا ي خون را دوست دارنـد. آنبعضي از حشرات، طعم و مزه
ي موجودات زنده مثل حيوانات و حتـي انسـان روي بدن همه

اي دست حال، پشهكنند. شايد تا بهنشينند و از آن تغذيه ميمي
افتـد؟ مي بعد از نيش زدن، چه اتفـاقي؛ زده باشد شما را نيش

  چقدر خارش دارد!

ي بلند است كـه وقتـي روي پوسـت دهان پشه مثل يك لوله    
ه، نـدكَكند و مثل يك مَنشيند، پوست را سوراخ ميمي جانداري

ي دهانش مكد و وارد لولههاي خوني ميخون را از داخل رگ
نش را روي پوست بـدن آن جانـدار آب دها كند. همزمانمي
دهد. سـپس اين بزاق، واكنش نشان مي ت بهريزد. بدن نسبمي

شود. اكنـون و خارش شروع مي كندزده، ورم ميي نيشمنطقه
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كند تا اثر بزاق پشـه روي دفاعي بدن، جنگ را آغاز مي سيستم
  پوست را از بين ببرد و گزيدگي خوب شود.

قـدر جـاي زند، ممكن است آناي شما را نيش ميوقتي پشه    
كه عفوني شود، آلودگي بيشـتري وارد زخـم  بخارانيد نيش را

دسـتگاه  شود و زمان بيشتري طول بكشد تا زخم خـوب شـود.
ت، هم هاي فاگوسيعمل كند! سلول داند چگونهدفاعي بدن، مي

شـوند. خوب شدن زخم مي خورند و هم باعثها را ميميكروب
  پس تحمل كنيد و جاي نيش پشه را نخارانيد.

حشـراتي  ، دو موضوع متفاوت هسـتند.زدنگزيدگي و نيش    
د به مِ بدن خوكردن سَ زدن يعني واردمانند زنبور از طريق نيش

اين سم در بـدن موجـود  كنند.پوست حيوان، از خود دفاع مي
شـود كـه مي ساعت سبب ورم، قرمزي و درد 48 زنده به مدت
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مخصوص  بايد براي از بين بردن اين مشكلات، از پمادهاي حتماً
  اده شود.استف

  »سادات صالحيسادات و مرضيهطيبه«

  هاي مشهور اصفهانچهره

استان اصفهان از     شناسيد؟مي آيا مشاهير استان اصفهان را
هاي توانمنـد و شخصـيت هـايچهرههاي دور تا كنون، گذشته

دانش بشري، تمدن اسـلامي و  ارزشمند فراواني را به فرهنگ و
  ت.ي ايراني تقديم كرده اسجامعه

آور در تـاريخ عـلاوه بـر مـردان نـام    بزرگ بانوي فقـه
 ي فقه، علم، هنر و اخلاقاصفهان، بزرگ بانواني در عرصهاستان

هاي سرسـبد . يكي از گلانددر دامان اين استان پرورش يافته
  ن است كه در فقه و معارف اسلامي ـاين بانوان، بانو مجتهده امي
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  درخشيد.

همچـون  پـرورش و ظهـور بزرگـاني    بزرگان عصر صفويه
كاشاني صدرا، محتشمملاّ ي مجلسي،مهبهايي، ميرداماد، علاّشيخ
شخصيت ديگر در دوران صفويه بوده كه آنـان در ايـن  هاو ده

اسلام تأثيرگذار بودنـد.  و در ايران و جهان استان ظهور كردند
ردان و زنان استان اصـفهان در هاي هنر، هنرنمايي مدر عرصه

  ها زبانزد ايرانيان بوده و هست.ي دورهههم

 ) راδم سلمان فارسـي، يـار نزديـك پيامبراسـلام(نا حتماً    

 دانيد كه او هم از مردم استان اصفهان بوده است.ايد و ميشنيده

هاي شناخته هم از چهره حسن مدرس و سهراب سپهريشهيد سيد
ايـران هـم  معاصر روند. در تاريخشمار مياستان به ي اينشده

  خرازي، شهيد افراد نامداري مانند استاد فرشچيان، شهيد همت و
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  از اين استان برخاستند و در كشور مشهور شدند.

هـاي دور، اصـفهان محـل از زمان    ترين صنايع استانمهم
ي دو كارخانـه براي توليـدات صـنعتي بـوده اسـت. مناسبي
 در بـه همـيآهن اصفهان و مجتمع فولاد مباركه، نقـش مذوب

رف فولاد در هر گردش درآوردن صنايع كشور دارند. مقدار مص
دي آن كشـور اسـت. ي اقتصـاي توسـعهكشور، نشان دهنده
اركـه، در مب دفـولاآهن اصفهان و هاي ذوبمحصولات كارخانه

  شود.سراسر ايران استفاده مي
  »نيادكترمهدي چوبينه و كورش اميري«

  ي طلاييكلمه

 ها بازرنگبود كه بچهّ »پروانه«لايي ارديبهشت، ي طپاسخ كلمه

  از، رها، ـدا كردند: پيـها، آن را پياسخـكنار هم گذاشتن اين پ
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  ورزش، ايستگاه، نيِ، هندسه.

 ي هفت حرفي و لقب يك، يك كلمهي طلايي ماه خردادكلمه    

اين كلمه را پيدا  خواهيدشخصيت محترم و مقدس است. اگر مي
  ها پاسخ دهيد:دقت به اين پرسش با كنيد، لطفاً

  پرنمك است. .1

ايران كه سـه حـرف آخـرش، يـك  هاينام يكي از استان .2
  ي ساختماني است.وسيله

 هاي تابستاني كه سه حرف اولش، نامترين ميوهيكي از بزرگ .3

  يك كشور آسيايي است.

  كنند.براي رسيدن به آب، آن را حفر مي .4

 در بدن را بر عهده دارد و سياه كردن خون جاي جابهوظيفه .5

  شناسيم.و سرخش را مي
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  كنند.يا وسايل اضافه را در آن جمع مي جايي كه كالاها .6

  كسي كه حاضر نباشد. .7

  چيستان

 سه دكان است دوش به دوش  

  اولي مخمل فروش، دومي آرد فروش، سومي چوب فروش

 چه الاغي است كه افسارش دنبالش است؟  

 اه است، زاغ نيستسي  

  رد، كلاغ نيستپَمي

  برد، الاغ نيستبار مي

 دانه اشرفي صد يك دانه قلم است و در سر آن  

 توي  ؛رودبيفتد روي زمين، از بين نمي آن چيست كه از كوه
  شود.نمي سوزد، توي آب هم خيسآتش نمي
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 زرد است زردك نيست  

  گرد است گردو نيست

  نوشته است كاغذ نيست

 رقصه.زنه و ميمي بسته، پشت درِ بسته، خودش در  

 درختي را كه ايزد آفريده  

  ده و دو شاخه بر او برگزيده

  اي سي برگ باشدكه بر هر شاخه

  به هر برگي دو ميوه آفريده

  هاي ارديبهشتپاسخ چيستان

  ، عقل، علم و دانش.پشتلاك مار، هندوانه، تور ماهيگيري،
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  شادِ شاد

  :خودم «دومي:  »يني كه خريدي، راضي هستي؟از ماش«اولي
  »ولي مكانيك سر كوچه ازش راضيه! نه

 جز يك نفر جيغمسافران به يهواپيما در حال سقوط بود، همه 

هواپيما مـال «گفت:  »ساكتي؟ تو چرا«زدند. از او پرسيدند: مي
  »سقوط كنه!نيست، بگذار  من كه

  :رود دانشـگاه؟پسرت بـ دهياجازه مي«به يك نفر گفتند« 

  »اش نزند، بله!اي به مدرسهمهطاگر ل«گفت: 

  :ديگـري در هـوا وجـود  جز اكسيژن، چه چيزهايبه«معلم
  »مگس، پشه و كلاغ!«شايان:  »دارد؟

 ي د، آن را باز كرد و ديد يك مورچهيك نفر ساعتش خراب ش
 »اش مرده!پس مشكل اين بود، راننده«. گفت: مرده در آن است




